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  مقاله علمي ـ پژوهشي

گرايي  هاي گفتماني معنويت تحليل نشانه
و بررسي تأثيرات احتمالي آن  جديد

  سبك زندگي ديني بر
  ١٥/٠٧/١٣٩٨تاريخ تأييد:   ٠٩/٠٢/١٣٩٦تاريخ دريافت: 

  *احمد شاكرنژاد   ______ ________________________________   

  چكيده

هاي بديل ظهور مـي يابـد، بلكـه     ها و نحله در قالب فرقهگرايي جديد نه تنها  معنويت
به عنوان يك فرهنگ جديـد دينـداري در ميـان دينـداران نيـز رواج دارد. دينـداران       

گرايي جديد بدون آنكه تعلقي به فرقه يا نحله خاصي داشـته باشـند،    متأثر از معنويت
وجـه بـه دينـداري    ت به نوعي معنويت خودساخته، التقاطي و دروني روي آورده، كـم 

انـد. بـا توجـه بـه     »سـبك شخصـي خـود   «نهادينه، به دنبال آرامش و رضايت باطن به 
گسترش اين جريان در ميان دينداران خصوصاً دينداران ليبرال مسـئله تحقيـق حاضـر    

توان جريان مذكور را تشخيص داد و مشخص كرد چه ميزان  آن است كه چگونه مي
گيــري از تحقيقــات  د شــده اســت. بــا كمــكيــك دينــدار وارد ايــن گفتمــان جديــ

گرايـان جديـد سـعي خـواهيم كـرد       شناختي درباره ادبيات گفتمـاني معنويـت   جامعه
هايي از اين سبك جديد دينداري را شناسايي و زمينه را بـراي تشخصـيص ايـن     نشانه

هـاي گفتمـاني معنويـت     شكل و صورت مهيا كنيم. در مقالـه حاضـر نشـانه    پديده بي
ــا  طــرح مــي» گرايــي دنيــا«و » گرايــي درون«و عنــوان كلــي جديــد تحــت د شــود و ب

گرايي به وجوه مختلـف   گرايي و همچنين نظريه پساماده گيري از نظريه انفسي كمك

                                                      
 shakernejad@isca.ac.irپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.  تيگروه اسلام و مطالعات معنو استاديار *
 



 

 

 

٦٢ 

 

تواند به شناسـايي   ها غير از آنكه مي ها پرداخته خواهد شد. تحليل اين نشانه اين نشانه
ضـمني   طـور  ادينه كمك كند، بهمعنويت جديد و تمايزات آن با گفتمان دينداري نه

تواند نشان دهد كه يك ديندارِ متعلق به اديان ابراهيمي با اقبـال بـه ايـن رويكـرد      مي
هـا عمـدتاً    شـود. ايـن چـالش    رو مـي  هايي روبه جديد، در دينداري خود با چه چالش

برخاسته از ناسازگاري طرز فكر توحيدي/ تسليمي (اديان نهاينـه ابراهيمـي) بـا طـرز     
  گرايي جديد) است. انفسي/ خودمختاري (معنويت فكر

  گرايي. گرايي، دنياگرايي، درون گرايي، انفسي معنويت جديد، پسامادهواژگان كليدي: 

  مقدمه

معنويت جديد كه ويژگي اصلي آن سياليت ديني و گريز از مراجع رسمي دينـداري  

ملحدان بـا مقبوليـت   است، به عنوان يك پديده جديد فرهنگي در ميان دينداران و حتي 

خـود  «، »دينداري به نيت است و نـه بـه عمـل   «روست. شيوع عباراتي چون  زيادي روبه

قلـب  «، »به قلبت رجوع كـن «، »انسان بهتر از هر كسي خوب و بد را تشخيص مي دهد

و همچنـين عبـاراتي كـه حـاكي از ايجـاد      » بايستي صاف باشد؛ دينداري به عمل نيست

مـن خشـك   «، »من معنوي هستم، اما ديندار نيستم«ت دارد، مانند تقابل بين دين و معنوي

نشان از شيوع ايـن نـوع معنويـت يعنـي     » نيست "آخوندي"دين من «يا » مقدس نيستم

  معنويت ساختارگريز و فارغ از نهاد رسمي دينداري است.

شايع شـده اسـت؛ پرسـش      البته سؤال اين مقاله آن نيست كه چه ميزان اين پديده

هـاي آن   اين است كه به فرض تصديق وجود چنيني گفتماني در دينداري، نشانهمقاله 

به معناي سـبك   - ها در تعارض با سبك زندگي ديني چيست و كدام يك از اين نشانه

گيرد. پس مقاله حاضر سعي دارد با توجه  قرار مي - دينداري در اديان نهادينه ابراهيمي

كه بـه دليـل    ١- يد به مثابه يك پديده فرهنگيگرايي جد هاي گفتماني معنويت به نشانه

                                                      
هاي منشعب  اي معنويت جديد كه به عنوان بديل اديان يا شاخه گرايانه و نحله . در مقاله حاضر وجوه فرقه ١

فرهنگي معنويت جديد اسـت  شود و توجه اصلي مقاله به بعد  اند، پرداخته نمي از اديان نهادينه بروز يافته
  آيد. شكل و صورت به حساب مي اي بي كه پديده
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 )Fluid spirituality(» معنويـت سـيال  «سياليت و ساختارگريزي در ايـن مقالـه بـا نـام     

هـايي بپـردازد    ترين تفاوت به تحليل مهم )٥٨- ٥٠(ر.ك: شاكرنژاد، ص - شود خوانده مي

لبتـه در خـلال   كه اين گفتمان جديد در دينداري با دينـداري نهادينـه و سـنتي دارد. ا   

هـاي گفتمـاني    توان به اين نكته نيز انديشيد كه آيا معنويت سـيال بـا نشـانه    بحث مي

تواند بدون گرفتاري در تناقض، با سبك زندگي ديني جمـع شـود    مختص به خود مي

يا نه. به عبارت ديگر آيا يك ديندار (معتقد به اديان ابراهيمي) بدون تغييـر در گـزاره   

مانند التزام بـه وحـي، تسـليم در     - هاي اصلي دينداري خود يژگيهاي اصلي دين و و

توانـد بـه ايـن نـوع      گرايـي) مـي   برابر شريعت ثابت و سنت نبوي و همچنين آخـرت 

گرايي التزام ورزد يا اينكه معنويت سيال باعث ايجاد تغييراتـي غيرمحسـوس    معنويت

هايي چون التزام به وحـي و   گزارهاما بنيادين در ساختار دينداري فرد شده كه پذيرش 

  تسليم در برابر شريعت را دشوار مي سازد.

هـاي گفتمـاني معنويـت     مدعاي مقاله حاضر آن است كه بعد از آشنايي با نشانه

گرايي  شود كه اين نوع معنويت سيال و مقايسه آن با سبك زندگي ديني مشخص مي

ش مفروضـات آن و التـزام بـه    تمايزهاي بسياري با دينـداري نهادينـه دارد و پـذير   

هـايي در زنـدگي دينـي     هاي عملي آن توسط دينـداران باعـث بـروز تعـارض     شيوه

طوركه خواهد آمد، دو ركن اصلي اين رويكـرد جديـد دينـي، يعنـي      شود. همان مي

و دنيـاگرايي   )٥٤- ٥٠(ر.ك: همان، صگرايي (خودآييني)  گرايي سيال، درون معنويت

ي گفتماني اين دو مفروض به دينداري سنتي، ممكن است ها است كه با ورود نشانه

هـايي در زمينـه    هايي براي شخص ديندار ايجاد شود كه از جمله آنها چـالش  چالش

گرايـي اسـت.    گرايي و وظيفـه  تعبد ديني، تسليم در برابر شريعت و همچنين آخرت

د دينداري، هاي گفتماني مربوط به اين سبك جدي اين مقاله بعد از ترسيم اهم نشانه

تواند براي دينـداران سـنتي    پردازد كه احتمالاً اين سبك جديد مي هايي مي به چالش

  پايبند به اديان ابراهيمي ايجاد كند.
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  هاي گفتماني نشانه

گرايـي سـيال    شناختي روي پديده مذكور يعني معنويت با استفاده از تحقيقات جامعه

گرايي  هاي سبكي اين نوع معنويت ويژگي هاي گفتماني و توان با واسطه برخي نشانه مي

ها و مقايسه آنها با سبك زندگي ديني ميزان سازگاري  را شناخت و با تحليل اين ويژگي

توان به اين درك رسـيد   طورضمني مي آن را با دينداري نهادينه سنجيد. با چنين كاري به

نـه شـود چـه    گرايـي جديـد وارد فضـاي دينـداري سـنتي و نهادي      كه اگر تفكر معنويت

  يابد. هايي بروز مي چالش

آيد، آن اسـت كـه معنويـت سـيال بـا       اي كه به چشم مي در نگاه اول نخستين نشانه

مراتبي موثق  گرا يعني دينداريي كه تعاليم آن از طريق يك نظام سلسله دينداري مرجعيت

و شـود، مخـالف اسـت     (وحي، پيامبر و امامان و رهبران و متخصصان ديني) ديكته مـي 

الاتبـاع   گـزار لازم  كننـده دسـتورهاي شـرعي و قـانون     خداوند را به عنوان شارع و نـازل 

پذيرد؛ زيرا چنين خدايي را يك ژنرال و پـدر مسـتبد يـا افسـر در حـال مأموريـت        نمي

ناپـذير بـا    ناپذير است. تـدين انعطـاف   كردن قواعد تخطي داند كه فقط به دنبال ديكته مي

ون رعايت زمان و مكان يا سنخ رواني فـرد يـا احـوالات وي،    قواعد ازلي و ابدي كه بد

دستورهاي ثابـت بـراي همگـان فرسـتد، از لحـاظ معنويـت جديـد مـذموم اسـت. بـا           

گرايـان جديـد بـه     آميز است، اتهام معنويـت  گرفتن اين فرض كه دين سنتي تحكم مسلم

رماليسـتي،  دينداران آن خواهد بود كه رويكرد شما در حـوزة فـردي باعـث دينـداري ف    

شود و در حوزه اجتماعي بر اثر تعصب و تصلب باعث درگيـري   روح مي رياكارانه و بي

  ).Lynch, 2007, p.63گردد ( و خشونت مي

كلي  مخالفت معنويت سيال با دين نهادينه از آن رو نيست كه دستاوردهاي دين را به

ها و عبـادات   هاي مربوط به نيايش قبول ندارد، بلكه به وجوه فردي دين خصوصاً سبك

كنـد. ايـن    هاي اخلاقي توجـه مـي   فردي يا مناسك برانگيزاننده احساسات و يا حكمت

مخالفت سرسختانه از آن روست كه در اين مخالفت هم آزادي از مرجعيت الهـي ديـن   

خود به عنوان نوعي دينداري مردمي (غيروابسته  شود و هم به سبك دينداري حاصل مي
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  بخشد. به روحانيت) هويت مي

البته معنويت سيال براي اينكه در حد فاصل بين دينداري و الحاد تعيين محـل شـود   

ورزد و  زدا نيز مخالفت مي در عين مخالفت با دين رسمي با نگاه كاملاً سكولار و تقدس

ز آن ماننـد زنـدگي ماشـيني، عقلانيـت ابـزاري،      سـا  بيني مادي و عناصر سـبك  به جهان

بيند. همچنين در عين حال كه در  گري مادي نيز نقدهايي وارد مي زدايي و سنجه الوهيت

كـه   -هاي بديل دين ورزي اديان شرق يا جريان سبك دينداري خود از الگوهاي معنويت

كند، سـبك   اده مياستف -مطرح است )New Age Movement(نمونه اخير آن با نام نيوايج 

هـاي   گرايي خود را زيرمجموعه اديان شرق مانند هندوييسم و بودييسم يا سبك معنويت

داند؛ زيرا از يك طرف اديان شرقي با وجود اينكه مانند معنويت سـيال   عصر جديد نمي

گروي و درك و بصيرت شخصي انسان هستند و متكي بر وحـي لفـظ    برخاسته از درون

تند اما با اين حال براي عامه مـردم تبعيـت از يـك اسـتاد و راهنمـا      به لفظ آسماني نيس

دانند. علاوه بر اين هرچند اين اديان مانند معنويت سيال نگـاهي   (گورو) را ضروري مي

داننـد، راه رسـيدن بـه غايـت      پانتئيستي به هستي دارند و خداونـد را عـين هسـتي مـي    

كشـي و پرهيـز از دنيـاي مـادي      ، رياضـت دينداري را گذشتن از توهم دنيا (مايا) دانسته

رود؛ اما در معنويـت سـيال بـا وجـود      براي آنها جزء لاينفك سبك سلوكي به شمار مي

دانسـتن   گرايي) و پانتئيستي (يكي دانستن كل هستي، وحدت تفكرات مونيستي (يكپارچه

دنيـا و  خداوند با كل هستي) راه درك حقيقت نفي دنيا نيست، بلكه معنويت در اقبال به 

). همچنين معنويت سيال از معنويت بـديل  Ibid, p.64بخشيدن به آن نهفته است ( اصالت

)Alternative Spirituality( معنويت غيرديني مانند معنويت طريقت)  هاي باطني، سحرگرا

نامـد   مـي  )Solid spirituality(آن را معنويـت جامـد    چنـدلر و معنويت علوم غريبه) كـه  

، جداست؛ زيرا در معنويت جامد نيز مانند معنويت ديني نوعي )٤٧، ص١٣٩٦(شاكرنژاد، 

)؛ يعني هرچند معنويـت سـيال و بـديل    Lynch, 2007, p.65يقين و قطعيت وجود دارد (

بودن معنويت تأكيـد دارنـد؛ امـا     گرانه هر دو بر تجربه شخصي، تقديس طبيعت و درمان

اند و از اين  كلي باطل هاي ديني به نتمعنويت بديل حداقل اين ايدة جزمي را دارد كه س

گرايان سـيال   داند؛ اما معنويت شود كه مكتب خود را راه حق مي سخن چنين استنباط مي
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  انگارند. طوركلي اديان را باطل نمي به

هـاي سـبكي معنويـت سـيال و درك      ازآنجاكه در اين مقاله هدف شناسايي ويژگـي 

هاي اصلي اين  فوق براي شناسايي بهتر ويژگيپيامدهاي آن براي دينداران است، مقدمه 

رفت. مقدمه ضـروري ديگـر ايـن اسـت كـه بـدانيم        نوع معنويت ضروري به شمار مي

هاي فرهنگي و چگونه در سـطح فرهنـگ عمـومي     معنويت سيال با كدام يك از واسطه

  يابد. بروز و ظهور مي

خـود از  هـاي فرهنگـي متعـددي بـراي گسـترش قرائـت        معنويت سيال از واسطه

هـاي دينـي، بلكـه در     كند. معنويت مذكور نه لزوماً در قالب بحث معنويت استفاده مي

درمانگري و تعليم و تربيت و يا در چـارچوب شـغل و حرفـه و ورزش و     قالب روان

هاي فرهنگـي جديـدي چـون خريـد و فـروش،       با واسطه هـيلاس سرگرمي يا به گفته 

هــاي راديــويي و تلويزيــوني، مطالــب  هآگهــي بازرگــاني، ارتباطــات عمــومي، برنامــ

ماننـد   - رسـان  هـاي خـدمت   ژورناليستي مجلات، ادبيات خودياري و همياري و حرفه

پخـش و   - گري جنسي، مشاوره تغذيه و... مددكاري اجتماعي، مشاوره ازدواج، درمان

  .)Heelas, 1994, p.98يابد ( گسترش مي

نويت سيال از آن زاويـه كـه   هاي گفتماني مع هرچند در تحقيقات موجود، نشانه

آفريند كمتر مورد بحث قرار گرفته اسـت،   هايي براي دينداري نهادينه مي چه چالش

گرايي جديد و با  در رساله دكتري خود به قصد تحليل گفتمان معنويت دارابي طالبي

هـاي   گرايان، در پـنج نـوع گفتمـان بـه تحليـل نشـانه       مطالعه و تحليل آثار معنويت

جـز مـورد پـنجم     گفتماني اين پديده پرداخته اسـت. در ايـن تحليـل گفتمـاني، بـه     

گرا و متمايز از اديـان   ويتدين) كه مشير به جنبشي معن گرايي به مثابه شبه (معنويت

، چهار گونه ديگـر را  ) ٢٠٥، ص١٣٩١(طالبي دارابـي،  با نام جنبش عصر جديد است 

  توان ذيل معنويت سيال جاي داد: مي

گرايـي كـه آن را    هايي دربـارة معنويـت   : بحثگرايي به مثابه توسعه معنوي . معنويت١

بـر مفروضـاتي از ايـن قبيـل     سـازي   كنند. اين مفهـوم  يك نوع توسعه معنوي معرفي مي

استوار است: الف) جستجو براي توسعه معنوي يك جنبه ذاتي از توسعه انساني اسـت؛  
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شـرط   گرايي دو مفهوم مترادف هستند؛ ج) جامعه باز پيش ب) توسعه معنوي و معنويت

  توسعه معنوي است.

 -١ در اين حالت معنويت مساوي با توسعه معنويت است و هفت مؤلفه اصلي دارد:

 -٢گرايي آگاهي و احترام نسبت به كمال و قرارداشتن در كليت هسـتي اسـت؛    معنويت 

گرايـي   معنويـت  -٣گرايي اصولاً با معنابخشيدن بـه زنـدگي در ارتبـاط اسـت؛      معنويت

توسـعه   -٤هاي مختلف وجود دارد و هميشه نيز فراموش شده اسـت؛   هميشه در محيط

ه سمت اعتمـاد بـه نفـس بيسـتر و تحقـق خـود       معنوي موجب ايجاد انگيزه و تحرك ب

گرايي يعني كشف نحوه شناخت افراد از خود در فراينـدي   معنويت -٥شود؛  تر مي اصيل

هاي معنوي اغلـب بـا نـوعي رهاسـازي جـان و بـا نـوعي         تجربه -٦عموماً ناخودآگاه؛ 

ابـي،  (طـالبي دار معنويت و دين لزوماً با يكديگر يكـي نيسـتند    -٧اعجاب همراه است؛ 

  .) ٢٠٣، ص ١٣٩١

ها و  نگاه ديگري كه در نوشته طالبي دارابـي به گفته  گرايي به مثابه نقد دين: . معنويت٢

شود، توجه بـه معنويـت بـه مثابـه نقـد ديـن اسـت.         گرايي يافت مي هاي معنويت بحث

مـن دينـدار نيسـتم، امـا     «گرايي به مثابه نقدي بـر ديـن را عمـدتاً بـا اصـطلاح       معنويت

تـوان   مـي  )Spiritual But Not Religious(» معنوي امـا نـه مـذهبي   «يا » گرا هستم معنويت

شـود و قرائتـي    مشاهده كرد. با اين اصطلاح ابعادي از سنت ديني موروثي فرد نفي مـي 

شود يا اينكه اين افـراد   گرا يا احساسي) اثبات مي ورزي تجربه جديد از دين (عمدتاً دين

گشايند و آزادانه عناصـري از ديـن مـألوف     دگي خود مييك قلمرو جديد معنوي در زن

هاي ديگر را در كنار هم چيـده،   برداري شده از اديان و معنويت خود را با عناصري گرته

  .)٢٠٤(همان، صكنند  ورزي ابداع مي طورالتقاطي سبكي فردي در معنويت به

هـاي   ز نوشـته در برخـي ديگـر ا   تحققي (خوديـابي):  -گرايي به مثابه خود . معنويت٣

هـا و ابـراز حقيقـت     گرايي، معنويت به معناي بروز خود واقعي انسان مربوط به معنويت

گرايي رسيدن به چيزي است كه بـه زنـدگي    شود. در اين ادبيات معنويت خود مطرح مي

بخشد و يا رسيدن به چيزي است كه در مركز احساسات وجودي فرد قـرار   فرد معنا مي

گرايي يك فرايند شخصي براي پرداختن به چيزهايي اسـت   عنويتدارد. در اين حالت م



 

 

 

٦٨ 

 

گرايي ارتباط  بروز اين نوع معنويت دارابي طالبيكند. به نظر  كه زندگي فرد را معنادار مي

  تنگاتنگي با ميزان و سطح ليبراليسم در يك جامعه دارد (همان).

گيري مفهوم زمينه و ميدان  وامبا  طالبي دارابي: گرايي به مثابه زمينه يا ميدان . معنويت٤

كه كل عناصر و مواد هستي را نه در خـلأ بلكـه در ميـداني از     -از ادبيات فيزيك جديد

گرايي جديد به مثابه ميداني  معتقد است بخشي از ادبيات معنويت -كند انرژي تصور مي

 -يـان اي از تارهاي نامرئي بـين تمـامي اد   آفرين است كه به شكل شبكه نامرئي و اتصال

پيونـد ايجـاد    )٥٣، ص ١٣٩٦(ر.ك: شـاكرنژاد،    -چنـدلر مانند نظريه معنويـت پلاسـمايي   

گرايـي انسـان اسـت كـه      كند. از اين منظـر ديـن تجلـي ملمـوس و عينـي معنويـت       مي

يابد و بر همين اساس است كه همه اديـان را   ها و طرايق مختلف مي طورطبيعي جلوه به

هـا نئوپيگنيسـتي.    هيمي و چه اديان شرقي و يـا جريـان  بايد گرامي داشت، چه اديان ابرا

دهـد؛ معنويـت    گرايي ارائه مي تحليل ديگري نيز از اين ادبيات معنويت طالبي دارابيالبته 

هـا و   بخـش بـين انسـان    كننده و انسجام به مثابه ميدان همچنين به معناي امري هماهنگ

  .)٢٠٥، ص١٣٩١لبي دارابي، (طامبتني بر نفس مشترك آنها نيز قابل شناسايي است 

شناسـي معنويـت دسـته ديگـري نيـز       در گفتمان طالبي دارابـي كه گفته شد،  طور همان

كنـد و مصـداق آن را    يـاد مـي   دين معنويت به مثابه شبه دهد كه از آن با عنوان تشخيص مي

داند. در ايـن جنـبش، معنويـت بـه مثابـه       جنبش عصر جديد و ادبيات مربوط به آن مي

هاي پيگنيستي، علوم خفيه شـرق و غـرب و ديگـر باورهـاي پيشامسـيحي       سنتاحياي 

است كه از دهه شصت ميلادي و با فعاليت جنبش ضد فرهنگ و بـه شـكل جـايگزين    

 =Channelingگرايـي و وسـاطت روحـي (    براي اديان رسمي احيا شـد و تكيـه بـر روح   

گرايــي يــا  معنويــتگــردان نــوعي  هــا و داروهــاي روان پــاتي و تكنيــك چنلينــگ)، تلــه

ميلادي به بعد ايـن جريـان نيـز بـا عنـوان       ٨٠كرد. البته از دهه  گرايي را ارائه مي فراماده

 -گرايي و يـا شـرك باسـتان    به جاي عصر جديد يا روح -و در لواي اين نام» معنويت«

  ادامه حيات يافت.

ملاحظاتي وجود دارد: نخست  طالبي دارابـي شناسي  شناسي يا گفتمان البته درباره گونه

شناسي مرزهاي هرگفتمان بسيار قاطع رسم شـده؛ امـا در حقيقـت     اينكه در اين گفتمان
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ها در اين مدل تحليلـي   ها فروان است. دوم اينكه برخي گفتمان بيروني تداخل بين گونه

هـاي مهـم معنويـت     شناسي يكي ديگـر از جلـوه   اند؛ براي مثال در اين گونه لحاظ نشده

يال يعني معنويت به مثابه تحويل دين به اخلاق مغفول مانده اسـت. بـر اسـاس ايـن     س

و ديگـران در مقالـه خـود بـا نـام       حسـين بـاغگلي  بخش از ادبيات مربوط به معنويت كه 

پردازنـد، معنويـت فـارغ از     به آن مـي » تحليل و نقد رويكردهاي تربيت معنوي نوپديد«

پژوهـي نيـز ظـاهر شـود. در ايـن بخـش از        و اخلاق گرايي تواند به مثابه اخلاق دين مي

گرايي ازآنجاكه تأكيد بـر داشـتن معنـويتي عقلايـي و مشـترك در بـين        ادبيات معنويت

كاهـد،   هاي آنها مـي  هاست كه نتايج عملي و ملموس در زندگي آنها دارد و از رنج انسان

ا مصـداق  و پـرورش آنه ـ  -البتـه بـر اسـاس اپيسـتمه جديـد      -فضايل مشـترك آدميـان  

  .)٣٤-٣٣، ص١٣٩٤(باغگلي و ديگران، شود  گرايي تلقي مي معنويت

گرايي سيال از ايـن زاويـه    توان درباره معنويت شناسي گفتماني فوق مي فارغ از گونه

هاي گفتماني مشتركي وجود دارد كه نظم كلي ايـن   به بحث نشست كه اساساً چه نشانه

آن حاكم است؟ البتـه مقالـه حاضـر بـراي      هاي مختلف گفتمان را ايجاد كرده، بر سبك

هاي مذكور مبتني بر يك تحقيق ميداني پيش نرفته و  پاسخ به اين پرسش و كشف نشانه

ها را  هاي انجام شده، اهم نشانه به جاي آن سعي كرده است با تحليل و ارزيابي پژوهش

سـاس  گزارش كند و تـأثيرات احتمـالي آنهـا در سـبك زنـدگي دينـي را بسـنجد. بـر ا        

تـوان در دو دسـته كلـي     هايي گفتماني اين پديـده را مـي   هاي موجود اهم نشانه پژوهش

هـاي   هاي هر يك و اهـم نشـانه   قرار داد كه در ذيل ويژگي »دنياگرايي«و » گرايي درون«

  شود: گفتماني مرتبط با آنها طرح مي

  گرايي درون

 )Esoterism(رايـي  گ گرايي جديد و خصوصاً معنويت سيال مبتنـي بـر درون   معنويت

هسـتند. در   )Exoterism(گرايـي   كه اديان ابراهيمي غالباً مبتنـي بـر بيـرون    است؛ درحالي

هاي شخصـي   واسطه و يك به يك با خداوند و بر اساس برداشت گرايي ارتباط بي درون
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دهد.  اهميت دارد و دين مناسكي رنگ باخته و جاي خود را به دين دروني و انفسي مي

اديان ابراهيمي نيز خصوصـاً در سـاحت دينـداري عرفـاني نـوعي دينـداري       هرچند در 

گرايي در معنويت جديـد   دروني وجود داشته است، تفاوت اين دو در آن است كه درون

شناختن اتونومي شخصي و خودمختاري فردي است كه مبناي نظري  رسميت مبتني بر به

گرايي ديني هرچند بـراي   در درون گرايي اعتقاد به خداي درون است؛ اما آن در معنويت

شـود   شود و خداونـد در درون خوانـده مـي    رسيدن به غايت دين به درون نگريسته مي

(خداشناسي از طريق معرفت النفس)، اما راه اين خودشناسي را دين، خداونـد متعـال و   

نگري ديني خودشناسي به صرف  كند و نه خود انسان. همچنين در درون وحي تعيين مي

شود، بلكه خودشناسي طريقي براي معرفت خداي متعـال اسـت؛    شناسي انجام نميخود

  نفسه موضوعيت دارد. اما در معنويت جديد خودشناسي خود في

وجودآمدن وجـه جسـتجوگري در معنويـت سـيال را      علت به چندلربر همين اساس 

ي وي هـا  ها و دغدغـه  گويد جواب سؤال داند كه حكمت جديد به فرد مي همين امر مي

شود؛ امـا   نگري نيز توصيه مي درون او نهفته است؛ اما در اديان ابراهيمي هرچند به درون

تـر از   نگري راهي براي درك بهتر و عميق هاي ما نزد خداوند است و درون جواب سؤال

  ).Chandler, 2013, p.177هاي معنوي انسان) به شمار آيد ( وحي الهي (جواب سؤال

ــا اصــطلاح فــرديايــن نشــانه گفتمــاني ر ســازي  ســازي و خصوصــي ا محققــان ب

)Privatization( سـازي چيـزي    سازي و فـردي  اند. اينجا مراد از خصوصي نيز تبيين كرده

سـازي در   بيشتر از انجام فردي اعمال و طي انفرادي سـلوك معنـوي اسـت؛ خصوصـي    

ازي درك و س ـ اينجا به معناي تغيير جايگاه اتوريتـه دينـي از بيـرون بـه درون و انفسـي     

سـازند و   اين اساس افراد خـود هويـت دينـي خـويش را مـي      بصيرت معنوي است. بر

سـازي، تجربـي و    سازي و خصوصـي  كنند. غير از فردي هويت ديني انشايي را تقبيح مي

هاي گفتماني وابسـته بـه همـين امـر يعنـي       هاي ديني را نيز بايد نشانه شدن ارزش نسبي

گرايي جديـد   ها حكايت از آن دارد كه هدف در معنويت سازي دانست. اين نشانه دروني

نيـز  ) Experssivism( خودبودگي و خودسازي است كه بعضاً با اصطلاح خودابرازگرايي

  ).Idem, 2011, p.73شود ( از آن ياد مي
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سـازي و   گرايـي و شخصـي   نشانه گفتماني ديگري كه وابسته به همـين نشـانه درون  

گرايـي   شدن ادبيات گناه و توبـه در معنويـت   هاي مرتبط با آن است، كمرنگ شبكه نشانه

از لحاظ الهياتي به اين نشانه گفتمـاني   چنـدلر گرايي ديني است.  جديد نسبت به معنويت

جـايي   د تأكيد معنويت جديد بر عشق و حضـور همـه  گوي نگاه افكنده، در تحليل آن مي

خداوند و تكيه بر عنصر محبت و رحمانيت جان جهان، چرخشـي را در ادبيـات دينـي    

 رجـائي هاي رحمـاني و رويكـرد    ايجاد كرده و باعث شده است در معنويت سيال قرائت

يشـتر بـا   جاي رويكرد خوفي را بگيرد. بر همين اساس مفاهيم گناه، كفاره و توبـه كـه ب  

تصوير خداوند متعالي و مقتدر سازگار اسـت، رنـگ باختـه و مفـاهيمي چـون عشـق،       

  ).Ibid, p.73هارموني، سلامتي، شادكامي و بخشايش همگاني جاي آن را گرفته است (

 چنـدلر البته معنويت رحماني در اديـان نهادينـه و سـنتي نيـز وجـود دارد و تحليـل       

اني با معنويـت رحمـاني در اديـان سـنتي را نشـان      تواند مرز اين نوع معنويت رحم نمي

در تحليل ايـن نشـانه كـه از دريچـه ديگـري ارائـه        واتنورو توجه به ديدگاه  دهد؛ ازاين

باختن مفهوم گنـاه و خطـا را در    علت رنگ واتنوشود، راهگشاست. بر اساس ديدگاه  مي

گفتـه وي در  دانـد. بـه    شـدن معيـار داوري اخلاقـي مـي     پديده آزادي ضمير و شخصي

معنويت جديد تمايزگذاري بين خوب و بد موضوعيت نـدارد و هـدف داوري اخلاقـي    

تر از خوب است نه خوب از بـد. بـر همـين اسـاس انسـان هـر        متوجه تشخيص خوب

تصميمي كه از روي وجدان و ضميرآگاه خود بگيرد، في نفسـه خـوب اسـت، هرچنـد     

روسـت كـه در    ازاين ).Wuthnow, 1998, p.94تر از ديگري است ( ها خوب برخي تصميم

  دهد. معنويت جديد گناه، شكست، خطا و نافرماني و به تبع آن استغفار و توبه معنا نمي

هاي ديگري نيز از اين نشانه گفتماني ارائه شده است. تأثير تفكر پانتئيستي بر  تحليل

 چنـدلر و هـم   واتنـو هاي رفتاري جوامع جديد كه هم  خدادانستن انسان و همچنين آزادي

دانسـتن   شناسـي و مخـرب   اند و يا تأثير بحـث حرمـت انسـان در روان    به آن توجه داده

بـه آن توجـه    جرمـي كـارت و ريچـارد كينـگ    احساس گناه براي فضيلت عزت نفس كـه  

  اند، از عوامل ديگري است كه اين نشانه گفتماني را ايجاد كرده است. كرده

توان در ايـن دسـته گنجانـد؛ بـراي نمونـه تقـدم        هاي وابسته ديگري را نيز مي نشانه
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تجربه شخصي و احساس دروني فرد به عنوان ترازوي درون و معيار داوري در فضـايي  

انـد،   هاي ديني بيروني مانند وحي و شـريعت از حرمـت و مشـروعيت افتـاده     كه سنجه

هـاي معنـوي اسـت. محوريـت وجـدان       ها و تشخيص راهنماي بلامنازع فرد در تصميم

بخشـي اسـت كـه حجيـت      خلاقي، خودكاوي و استدلال دروني نيز جزء منابع معرفتا

(طالبي دارابي، بيشتري نسبت به تبعيت از افكار عمومي يا نظام تعليم و تربيت رايج دارد 

 )Self – help Literature(. نشانه وابسته ديگـر شـيوع ادبيـات خوديـاري     )٢٠٩، ص١٣٩١

افزارهـاي خودخـوان و راهنماهـاي شـفاف و      و نـرم هـا   دي ها، سـي  معنوي است. كتاب

پردازنـد و جـاي معلـم معنـوي را      اي كه گام به گام به هدايت معنـوي فـرد مـي    مرحله

گرايـي اسـت كـه بـر اسـاس آن رشـد        هاي درون گيرند، نشانه ديگري از دسته نشانه مي

  شود. معنوي فرد به خود او واگذار مي

بر زندگي در لحظه حال است. هرچنـد در اديـان   زيرنشانه ديگر در اين دسته، تأكيد 

سنتي نيز براي پرهيز از دنياگرايي توجه به امور دنيوي گذشته و آينده نهي شـده اسـت،   

گرايي سيال به جاي اينكـه يـك شـيوه تربيتـي باشـد،       حال در معنويت  زندگي در لحظه

شـود   ص ميشناختي است. با دقت در اين نشانه گفتماني مشخ بيشتر يك روش معرفت

كه زندگي در حال عملاً به معناي توجه به ذهنيات و حـالات آنـي فـرد و شـهودات و     

گيري است. ايـن نشـانه نيـز زيرمجموعـه      روياهاي دروني به عنوان منشأ و منبع تصميم

). پس توصيه بـه زنـدگي   Gianarkis, 2014, pp.17-18گيرد ( سازي اتوريته قرار مي دروني

نشدن وظيفه  ديني معنايي وظيفه شناختي داشت (توجه به فوت هاي در حال كه در سنت

يابد (توجه به نداي درون كه در هـر   شناختي مي ديني) در معنويت جديد معنايي معرفت

  لحظه سخني متفاوت با لحظه قبل و بعد دارد).

نگـري و را در قالـب واژگـان     هاي مربوط بـه درون  شبكه نشانه ربكا گيانـاركيس 

كند. به گفته وي در اين نوع معنويت به جاي  عنويت سيال خلاصه ميپركاربرد در م

واژگاني چون تسليم، تعبد و پيروي، واژگاني چون حـالات آگـاهي، مراحـل ذهـن،     

ها، احساسـات، تجـارب بـدني، تجـارب غيرحسـي، رويـا و شـعور درونـي          خاطره

  ).Ibid, p.15پركاربرد است (
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  دنياگرايي

جديد دنياگرايي اسـت؛ امـا ازآنجاكـه مفهـوم دنيـا و       معنويت دومين نشانه گفتماني

هاي دنياگرايي كاري دشوار خواهـد بـود. دراينجـا     دنياگرايي مبهم است، استخراج نشانه

مراد از دنياگرايي يا معنويت دنياگرا معنويتي است كه برخورداري از دنيا در آن اصـالت  

ــه   ــا و توجــه ب ــدون برخــورداري از دني ــوازم آن و موضــوعيت دارد و ب ــات و ل ملزوم

سـلوك   -مانند كار، كوشش، رفـاه، راحتـي، آسـايش، موفقيـت و ثـروت      -برخورداري

تـوان بـه    شود. اساساً در يك تقسيم كلـي انـواع معنويـت را مـي     معنوي اشتباه تلقي مي

هـاي دنياپـذير    دنياگريز، دنياستيز و دنياپذير تقسيم كرد. معنويت جديد از دسته معنويت

دنيـا پـل (يـا     -١اپذيري آن ممكن است حدقل به سه صورت جلوه كنـد:  است؛ اما دني

زمينه) معنويت: در اين تصور فرد دنياگرايي را مرحله، پـل يـا زمينـه لازم بـراي كسـب      

گرايـي   دنيا عين معنويت: در اين تصوير، دنيا پل يا زمينـه معنويـت   -٢داند؛  معنويت مي

جود ندارد و كسب دنيـا و رفـاه دنيـوي عـين     نيست، بلكه اساساً بين اين دو بينونيتي و

توان در ديانـت زرتشـت    گرايي را مي گرايي است. نمونه سنتي اين نوع معنويت معنويت

گرايـي   هـاي معنويـت   معنويت پل دنيا: در اين تصوير كـه يكـي از جلـوه    -٣شاهد بود؛ 

ند آسـايش،  گرايي صرفاً ابزاري براي دستيابي به امورات دنيوي مان جديد است، معنويت

اي و  هـاي حرفـه   كاهش استرس، ثـروت، موفقيـت شـغلي و بـالابردن كيفيـت فعاليـت      

  سازماني است.

تــوان تمــام شــقوق و ســطوح معنويــت جديــد را منحصــر در يكــي از   البتــه نمــي

گرايي  هاي معنويت هاي فوق دانست و ممكن است در هر يك از سطوح و گونه صورت

ايي بروز يابد؛ اما به هر حـال و در صـورت بـروز    هاي دنياگر جديد يكي از اين صورت

توان احصا كرد كه برخي از آنهـا از ايـن قـرار اسـت:      هايي مشترك را مي هر كدام نشانه

توجهي به بهشت  توجه به موفقيت، خلاقيت، غناي دنيوي، زندگي اينجايي و اكنوني، بي

و تأكيـد بـر لـزوم     گرايي، طلبي، سطحي اخروي و معاد، اهميت شكوفايي وجودي، رفاه

  سازي نيازهاي زيستي. برآورده
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هاي اختصاصي هر يك از ايـن انـواع دنيـاگرايي در معنويـت      اكنون به بررسي نشانه

را كه در سطوح نخبگـاني (غيرعوامانـه و   » دنيا عين معنويت«پردازيم: تصوير  جديد مي

مونيسـتي   غيرمصرفي) معنويت جديد بيشتر قابل رؤيت است، بايد بـر اسـاس انديشـه   

كه گفته شد، در تفكر مونيستي دوگـانگي افلاطـوني يعنـي ثنويـت      طور درك كرد. همان

شود و جاي تفكيـك عـالم قدسـي و دنيـوي تقـدس در دل       وجودشناختي عالم نفي مي

شود؛ امـا بـه    تعريف مي -به عنوان جان، روح، انرژي يا معنا -ذره همين دنياي مادي ذره

معنويت جديـد مبتنـي بـر     گوردون ليـنچ از ماده. به گفته  شكل مندمج و غيرقابل تفكيك

است و نه مانند سنت گنوسي يا رهبانيت مسيحي با نفي  )Nature-Based(طبيعت و ماده 

ماده و جهان بلكه مانند برخي اديان اوليه (پيگنيسم و شمنيسم) فرد با تمركز بر طبيعت 

سازي طبيعت و  دنيا در حد الوهي بخشي به طبيعت و گردد و در تقدس به دنبال معنا مي

  .)Lynch, 2007, p.53(رود  دنيا پيش مي

نـوعي   )Naturalistic Panentheism(گرايانه  پانتئيسم طبيعت گـريفين در اين به گفته 

و  )Nature–Centered Indigenous Religious(محـور   بازگشت به اديـان بـومي طبيعـت   

هايي چون پاسداشت محيط زيست، تقدس دريا، كوه و آب و استمداد از  احياي نشانه

. در اين حالـت ازآنجاكـه زنـدگي آكنـده از تقـدس      )Ibid, p.53(شود  آنها مشاهده مي

هاي معنوي تطهير، حيرت، اعجاب، تحسين و شـگفتي فقـط مربـوط بـه      است، تجربه

هـاي دينـي و مـذهبي نخواهـد بـود، بلكـه فـرد در         هـا يـا بافـت    ها و مراسم موقعيت

توانـد ايـن تجـارب را داشـته باشـد       هاي غيرديني هم با تقديس زنـدگي مـي   موقعيت

كند كه خداشناسي  در تبيين اين نكته گوشزد ميديويد گريفين . )٧٢، ص١٣٨٩ار، (رستگ

گرايانه و  گرايانه است و خداگرايي فوق طبيعت مدرن اساساً طبيعت و خداگرايي پست

بينـي مـا قبـل     تصور خدا و امر مقدس به عنوان امري متمايز از عالم مربوط به جهـان 

  .)٢٦، ص١٣٨٨(گريفين، شود  مدرن تلقي مي

كنـد   بيـان مـي  » اي از عرفان مدرن طرحواره«نيز ذيل پروژه خود با عنوان سروش دباغ 

گيـرد و پـرداختن بـه زنـدگي را مـانع       جهاني را جدي مـي  كه عارفان جديد زندگي اين

سـهراب  كـه ملهـم از ادبيـات     سروش دبـاغ آورند؛ به تعبير شاعرانه  سلوك به حساب نمي
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كند و آن را با  هاي حياط جستجو مي گاري را لاي گلسالك امروزي رست«است:  سپهري

  .)١٠، ص١٣٩٠(دباغ، » دهد نان و ريحان و پنير پيوند مي

پانتئيستي در هندوييسم، جينيسم و بوديسم هم قابـل مشـاهده    -اين تصور مونيستي

خدايي در اين اديـان بـه انكـار طبيعـت و      تذكر داد، همه گوردون لينچكه  است؛ اما چنان

شود؛ زيرا طبيعت ظهور فريبنـده آن يگـانگي بـاطني اسـت و مايـا       از آن منجر ميگريز 

شود؛ اما در معنويت جديد طبيعت و دنيا به عنوان فريـب و مايـا    رهزن سلوك تلقي مي

شناسي اين دو جريان  . پس اگر خداشناسي و جهان)Lynch, 2007, p.64(شود  لحاظ نمي

مشترك است، تفاوت در چيسـت كـه اديـان     هاي شرقي يعني معنويت جديد و معنويت

كنند، اما در  هاي مرتاضانه از آن پرهيز مي دانند و با تكنيك شرقي عمدتاً جهان را مايا مي

  شود؟ معنويت جديد به آن اقبال مي

در پاسخ به اين پرسـش توضـيح چنـد نكتـه مقـدماتي ضـروري اسـت: اولاً اينكـه         

ــا ــي در معنويــت پانتئيســتي حــداقل   دني دو وجــه دارد؛ يكــي تقــديس طبيعــت و  گراي

شده در طبيعـت كـه از آن بـه     خوردن در مظاهر طبيعي براي كسب معنويت ساكن غوطه

شود و ديگري اقبال بـه زنـدگي    تعبير مي )Wilderness Spirituality(معنويت سرگشتگي 

 هاي دنيوي و يافتن معنويت در دل روزمره (زن، فرزند، خانه، ثروت) و تمتعات و لذت

كننـد نـه نـوع     هاي شرقي با مفهوم مايا در صددند نوع دوم دنياگرايي را نفي آنها. عرفان

هـاي بـومي و شـرقي و معنويـت جديـد در نـوع اول دنيـاگرايي بـا          اول را. پس عرفان

هـا شـرقي (خصوصـاً     تـوان در عرفـان   اند؛ اما نوع دوم دنياگرايي را نمي يكديگر شريك

  مختص معنويت جديد و اديان بومي است.هاي هندي) يافت، بلكه  عرفان

انـد كـه    گرايي جديد با اديان بومي در اين نكتـه شـريك   دوم آنكه هرچند معنويت

زيــرا هــر دو از  - داننــد منــدي از دنيــا مــي معنويــت را در دل لــذات دنيــوي و بهــره

ماننـد   - هاي بـومي  اما معنويت - محور برخوردارند شناختي كاربردي و محصول غايت

با تأكيد بر كاركردها عملاً به جاي معنويـت   - اشكال عوامانه معنويت جديد برخي از

شـوند و اصـالت بـا رفـع نيازهـا و حـل        گـرا مـي   دنياگرا تبديل به دنياطلبي معنويـت 

به كمك سحر، جـادو،   - مشكلات دنيوي از طريق استفاده از روح هستي و جان عالم
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  است. - فتيش و...

يابـد؛   ديد لزوماً با اين تبيين جـواب درخـوري نمـي   اما تحليل دنياگرايي معنويت ج

زيرا در معنويت جديد لزوماً دنياگرايي استفاده ابزاري از دنيا نيست. براي درك بهتر اين 

تعبيـر كـرد، بايـد بـه     » دنيا به مثابـه زمينـه معنويـت   «توان از آن به  نوع دنياگرايي كه مي

ود كـه مبـاني ايجـاد ايـن تفـاوت      شناسي معنويت جديد توجه نم شناسي و انسان ارزش

هايش كه مبتنـي بـر مبـاني     است. به عبارت ديگر درك معنويت جديد از انسان و ارزش

مدرن است، باعث ايجاد نگاهي متفاوت به دنيا شده اسـت كـه نـه تنهـا در      فكري پست

  اديان توحيدي بلكه در اديان شرقي و بومي پيشينه كمتري دارد.

شـود و چـه در اديـان     نيـز منجـر مـي    )Self-divinization(پانتئيسم بـه خودالـوهيتي   

پانتئيستي شرق و چه در معنويت جديد راه اصلي ارتباط بـا معنويـت از طريـق درون و    

دانيم در اديان شـرقي بـراي يـافتن خـود درون،      كه مي چنان وجود الهي فرد است؛ اما آن

هـاي شـاق تضـعيف گـردد تـا خـود درون رخ        بايد جسم و بدن نفي شود و با رياضت

هـاي   يد؛ اما در معنويت جديد تقديس بدن و احترام به آن (تأمين نيازهـا و خواسـته  بنما

ها، تأمين سـلامتي بـدن،    ها و آشاميدني نفساني اعم از نيازهاي جنسي و نياز به خوردني

در حل ايـن مسـئله بـه     چندلريابد.  اي مي ارتباطات خانوادگي و رفاه مادي) اهميت ويژه

كنـد بـا    پـردازد و سـعي مـي    گرا مي ديد يعني جامعه پسامادههاي جامعه ج تحليل ارزش

شـناختي متفـاوت آن نشـان دهـد كـه چـرا در        شـناختي و ارزش  دادن مباني انسان نشان

  اند. گرايي اموري مقبول طلبي و بدن معنويت جديد اقبال به دنيا، راحت

عتي و شناسـي جامعـه پساصـن    دربـاره ارزش  انگلهـارت و ولـز  با تحليل نظريـه   چنـدلر 

هـاي متـداول بـين     گرايـي آنهـا و تطبيـق ايـن نظريـه بـر ارزش       بالأخص نظريه پساماده

پانتييسـتي معنويـت جديـد     -بيني مونيسـتي  گيرد كه جهان گرايان جديد نتيجه مي معنوي

گرايانه تلفيق شده است، نتيجه آن اقبال به بدن و رفـاه   شناسي پساماده ازآنجاكه با ارزش

  .)Chandler, 2011, p.279(دنيوي گشته است 

 مـازلو گرايانه را بايد با تصوير هـرم نيازهـاي    هاي پساماده ارزش اينگلهارتبه گفته 

معتقد بود ارضاي نيازهاي مادي (خوراك، پوشاك، نياز به ارتبـاط   ابراهام مـازلو فهميد. 
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ــي و...) ــق   جنس ــكوفايي و خودتحق ــد خودش ــه اول از فراين ــابي  در مرحل –Self(ي

actualization(       تـأمين) است. بر همين اساس جوامع غربـي وقتـي از مرحلـه صـنعتي

نيازهاي مادي) فائق بيرون آمدند، در مرحله پساصنعتي نيازهـايي روحـي و روانـي و    

هـاي   نياز به معنايابي رخ نمود. بر همين اساس در جوامع مذكور ديگر كار و فعاليـت 

نيست، بلكه براي كسب آرامش،  اجتماعي براي امرار معاش و رفع نيازهاي سطح اول

هــاي جامعــه پساصــنعتي عمــلاً  ارزش انگلهــارتآزادي و معنايــابي اســت. بــه گفتــه 

اند و بر  هايي است كه در رفاه جوامع صنعتي به دنيا آمده و رشد كرده هاي بچه ارزش

خلاف پدرانشان ديگر نيازهاي مربوط به بقا مسـئله زنـدگي آنهـا نبـوده اسـت؛ پـس       

انـد. بـر ايـن اسـاس در چنـد دهـه اخيـر         ي متوجه مرحله دوم نيازها شدهطورطبيع به

گرايـي   آن را پسـاماده  اينگلهـارت چرخش فرهنگي جديدي در غرب رخ داده است كه 

  .)Ibid, pp.280-281(نامد  مي

گرايانه را شامل آزادي، خودابرازگرايي، خلاقيت، مسـاوات   هاي پساماده وي ارزش

دانـد و ضـد    طلبـي مـي   ارضـا و اغنـاي فكـري و زيبـايي     اجتماعي، هارموني دروني،

شـمارد.   گـرا و نـامنعطف مـي    هاي اين فرهنـگ را نظـام بروكراتيـك، جزميـت     ارزش

هـاي دورة ماترياليسـتي اسـت.     ها غير از ارزش كه مشخص است اين ارزش طور همان

ده است، هاي ماترياليستي كه قبلاً يعني در دوره مدرن انسان آنها را تحقق بخشي ارزش

اند از: حفظ نظم، رفاه، امنيت خـانوادگي و ثبـات اقتصـادي     عبارت اينگلهـارت به قول 

)Ibid, pp.279-280(گرايانــه، بــودن خــود را مــديون  هــاي پســاماده . البتــه ايــن ارزش

هاي  هاي مادي ايجاد شود، ارزش هاي ماترياليستي هستند و اگر خللي در ارزش ارزش

مندي از دنيا با اين طـرز فكـر    يابد. بدين ترتيب بهره وز نميپسامادي به هيچ عنوان بر

زمينه لازم و ضروري براي فراروي از دنياسـت؛ امـا دراينجـا فـراروي از دنيـا يعنـي       

هـاي   بخشـيدن بـه ارزش   گرايانه، درحقيقت همان تعـالي  هاي پساماده تمسك به ارزش

  مادي است و نه عبور از آنها.

گرايـان   ها و سنجش فراواني آنها در بين معنويـت  ارزش اين  با بررسي تجربي چنـدلر 

گرايـان جديـد شـبيه     هـاي معنويـت   كنـد كـه ارزش   جديد از طريق مصـاحبه ادعـا مـي   
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. وي بـا  )Ibid, p.283(هـاي دينـداران متعهـد     گرايانه اسـت تـا ارزش   هاي پساماده ارزش

و انجـام مطالعـات آمـاري بـر      )Shalom Schwartz(شـالوم شـوارتز   كمكگرفتن از ديدگاه 

دهــد كــه در بــين  نشــان مــي شــوارتزهــاي توســط  بنــدي دهگانــه ارزش اســاس دســته

گـري،   گرايي، خودهدايت هايي چون خيرخواهي، جهاني گرايان، به ترتيب ارزش معنويت

هـا بـر    با انطباق اين يافته چندلرگرايي بيشترين اهميت را دارند.  خودبرانگيختگي و لذت

هايي متعالي بلكـه   هاي معنويت جديد نه ارزش كند كه ارزش اثبات مي نگلهـارت اينظريه 

  .)Ibid, pp.284-289( گرايانه است هايي پساماده ارزش

 -نيز با رويكردي تبارشناختي و انتقادي به نقـش دانـش   جرمي كارت و ريچارد كينگ

زي سـا  سازي و كـالايي  شناسي در چرخش فرهنگي غرب به سمت شخصي قدرت روان

طوربلامنازع تنهـا   شناسي خود را به هاي اخير روان كنند كه در دهه پردازند و تأكيد مي مي

شـناختي   كند. بر اساس قرائـت روان  معرفي مي» شدن انسان«علم مشروع براي يافتن راه 

انساني سالم است كه در وهله اول نيازهاي فيزيولوژيكي خود را بـدون هـيچ احسـاس    

در توضيح ايـن مطلـب    جرمي كارت و ريچارد كينگساخته باشد.  شرم و گناهي برآورده

پـيش  » شـدن  انسـان «را بـه عنـوان تصـويري ايـدئال از نحـوة       مازلوبحث هرم نيازهاي 

دهند كـه   مراتب نيازها در هرم مذكور نشان مي كشند و با تحليل نحوة چينش سلسله مي

دارانـه اسـت؛    سـرمايه  هـاي جامعـه مصـرفي و    خواسـت  نيازها عملاً سلسـله  اين سلسله

نيازهايي كه بر اساس آن يك انسان تنها در صورتي سالم است و در شرايطي بـه   سلسله

يابـد كـه بـه شـكل افراطـي نيازهـاي        بخشي و تجارب اوج معنوي دست مي خودتحقق

طـورطبيعي بـه سـطوح     فيزيولوژيك خود را ارضا كرده باشد و در اثر ارضاي كامـل بـه  

  .)Carrette & King, 2005, p.79(ايش هدايت شود غيرفيزيولوژيك نيازه

بينـي پانتئيسـي معنويـت     توان فهميد كه چرا جهـان  باتوجه به اين دو تحليل بهتر مي

جديد در عمل به جاي آنكه به زندگي مادي به عنوان رهزن حقيقت بنگـرد و بـه قـدر    

ده، زندگي مادي شناسي ش گرا و روان ضرورت از آن بهره گيرد، سوار بر فرهنگ پساماده

داند. البته ممكن است اين پزسش مطرح شود كـه دنيـا    گرايي مي را زمينه قطعي معنويت

به عنوان زمينه كسب معنويت همان دنيا به عنـوان مزرعـه آخـرت يـا پـل رسـيدن بـه        
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معنويت است كه در اديان ابراهيمي خصوصاً اسلام نيز مطرح شده اسـت. در پاسـخ بـه    

ن نكته توجه كرد كه آيا اساساً نگاه به دنيا و مصاديق دنياگرايي بـه  اين پرسش بايد به اي

گرايي همان مصـاديقي اسـت كـه در تصـوير دنيـا بـه عنـوان پـل          عنوان زمينه معنويت

وجود دارد يا خير. در پاسخ  -براي مثال ايده اسلامي دنيا مزرعه آخرت -گرايي معنويت

گـرا يـا توحيـدي) اسـت و نـه       سـتي (يگانـه  ابتدا بايد تذكر داد كه اسلام دينـي مونوتئي 

گرا) و از زيربنا با معنويت جديد تفاوت دارد؛ يعنـي هرچنـد عـالم را     مونيستي (وحدت

آورد؛ امـا   كند، آن را همـان خداونـد بهشـمار نمـي     به عنوان مخلوق خداوند تقديس مي

هـاي   و تبيـين  اينگلهـارت آيد با بازگشتن به نظريـه   فارغ از اين بحث زيربنايي به نظر مي

گروي معنويت جديـد   بتوان از زاويه تمايز در غايات بين دنياگروي اسلامي و دنيا چندلر

تمايز قائل شد. به عبارت ديگر براي فهم تمايز بـين ايـن دو بايـد فهميـد كـه آخـرت/       

معنويت كه دنيا قرار است زمينه دستيابي و يا پل وصول به آن شود، چيست. آخرت در 

اللّه، قرب  به تعبير ديگر رضوان الهي است كه با تعابير ديگري چون لقاء اسلام بهشت يا

شود و فـرد مسـلمان بعـد از گذشـتن از      الي االله و يا به لسان عرفا فنا و بقا از آن ياد مي

نفس خود و تسليم در برابرخداونـد و اطاعـت كامـل از دسـتورهاي الهـي بـه آن وارد       

بخشي و خودابرازگرايي است و  جديد خود تحققشود؛ اما غايت سلوك در معنويت  مي

البته با قرائت شخصي از مصاديق، مرزها و حـدود   -نه اطاعت از خداوند؛ دنياگرايي نيز

  كند. زمينه را براي رسيدن به همين غايت فراهم مي -آن

گـرا ارزش خـودابرازگري    هاي جامعـه پسـاماده   محور ارزش اينگلهارت و ولزبه گفته 

)Self-expression(  .نيز با اخذ ايـن نظريـه و انجـام تحقيقـات تجربـي بـين        چندلراست

گرايـان سـيال صـادق     كند كه حداقل اين نظريه در بين معنويـت  گرايان تأييد مي معنويت

 ,Chandler(است؛ زيرا ارزش اصلي زندگي معنوي در اين جريان خود ابزارگري اسـت  

2011, p.282(قلـي و عـاطفي، هـارموني درونـي،     هـايي چـون آزادي، ارضـاي ع    . ارزش

توان در شعاع غايتي به نام خودابرازگري فهميـد. بـه گفتـه     خلاقيت و خودبودگي را مي

بخشـي و   گرايانه مرتبط كه كانون آن خود تحقيق هاي پساماده در اين شبكه ارزش چنـدلر 

رسـاندن بـه همنـوع نيـز ارزش و      خودبروزدهي است، اگر هم به حقوق ديگران يا ياري
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بيني مونيستي همه چيز از درون به  شود، از آن روست كه بر اساس جهان ارجي نهاده مي

شـمردن خـودابرازگري ديگـري فراينـد      توان بـدون محتـرم   يكديگر مرتبط است و نمي

  .)Ibid, p.25(درستي طي كرد  خودابزارگري خويشتن را به

خشونت نخواهد بـود؛   البته پيامد خودابرازگرايي لزوماً خودمحوري يا ديكتاتوري و

دهد كـه افـراد حـق     واري از عالم نشان مي بودگي جهان چنان تصوير آينه زيرا تصور كل

شمارند؛ اما به هر حال در سـاحت فـردي    خودابرازگرايي را براي ديگران نيز محترم مي

آن را  كريسـتوفر لـش  خودابرازگرايي ممكن است باعث ايجاد خودشيفتگي شود امري كه 

  داند. ي فرهنگ جديد ميپيامد حتم

ها ما را به سطح سوم دنياگروي در معنويت جديـد رهنمـون    به هر شكل اين تحليل

شود؛ سطحي كه با عنوان معنويت براي دنيا از آن يادكرديم. يعني در كنار سـطح اول   مي

تـوان سـطح سـومي از     (دنيا عين معنويت) و سطح دوم (دنيا بستر يا زمينه معنويت) مي

را مشاهده كرد كه اين بار معنويت نيست كه موضـوعيت دارد، بلكـه در ايـن     دنياگروي

ايـن   چنـدلر و  پاول هـيلاس يابد. هرچند ممكن است مانند  سطح دنيا خود موضوعيت مي

گرا تلقـي شـود و نـه نتيجـه حتمـي آن، بـر اسـاس         گرايي خودابراز سطح آفت معنويت

ورگسترده در غرب وجـود دارد و  ط تحقيقات همين محققان چنين سطحي از معنويت به

  توان وجود آن را تصديق كرد. شود، مي هاي كه بيان مي از طريق نشانه

گرايي (معنويت پل دنيا) اساساً نام ايـن   با تمركز بر اين سطح از معنويت پاول هيلاس

 Spirituality forيا معنويت براي زنـدگي(  )Life Spirituality(معنويت را معنويت زندگي 

Life(هاي زندگي  معنويتدر كتاب خود با نام  هـيلاس نامند.  ) ميSpiritualties of Life با (

دهد كـه   ) نشان ميConsumer Cultureتحليل معنويت جديد از دريچه فرهنگ مصرفي (

) و تأكيد بر زندگي اينجـايي و  Utilitarianismگرايي ( آزادي خودابرازگري وقتي با فايده

» زنـدگي خـوب  «هـاي انسـان، داشـتن يـك      محور اصـلي ارزش  شود، اكنوني تلفيق مي

گرايي جديد نيز تحت تأثير همين فرهنگ و به عنـوان راهـي بـراي     خواهد بود. معنويت

-Lifeگـر زنـدگي باشـد (    ) بـه شـكلي كـه تصـديق    Self-fulfillmentبخشـي (  خودتحقق

affirming(گيرد  )، عملاً در خدمت دنيا قرار ميHeelas, 2009, pp.1-7(  پـاول  . ايرادي كـه
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هـا و   آينـد  بيند، آن است كه اين معنويت تابع خوش گرايي مي بر اين نوع معنويت هيلاس

گيرد. به دليل همين خصلت  بدآيندهاي افراد و در خدمت تأمين تمايلات فردي قرار مي

و داري و مكانيسم توليـد   راحتي وارد بازار عرضه و تقاضا شده و متأثر از نظام سرمايه به

هـايي بـراي احسـاس     شود. در اين مكانيسم بر اساس نياز و سليقه افـراد راه  مصرف مي

كند و بر همين اساس به جاي ايجاد تغييرات اساسـي   بودن عرضه مي سرزندگي و خوب

در افراد و كمك به رشديافتگي معنوي آنها، عارضه نارسيسيسم (خودشـيفتگي) معنـوي   

پـذيرد، از روي درك فـردي يـا مـد      نوي كه انجام ميهاي مع شود؛ زيرا فعاليت ايجاد مي

و  )Ibid, p.7(بازار اسـت و نـه از روي تشـخيص درسـت نيازهـا و خلأهـاي وجـودي        

معنويت به جـاي درمـانگري تبـديل بـه يـك پـروزاك (شـبهداروي تلقينـي) فرهنگـي          

)Cultural Prozac(بخشد  شود كه صرفاً تسكين مقطعي مي ) ميIbid, p.20( هـاي   و داشته

  ها امراض معنوي باشند. كند، حتي اگر آن داشته معنوي فرد را تثبيت مي

نيز باتوجه به همين عارضه يعني خودشيفتگي فرهنگي و تحليل نحوه  بهزاد حميديه

ويژگـي مهـم معنويـت جديـد را      كريسـتوفر لـش  وجودآمدن آن بر اسـاس نظريـات    به

در آن بـه جـاي محوريـت    گرايي سطحي كـه   داند. احساس گرايي سطحي مي احساس

عقلانيت ارزشي احساسات و عواطف (رضايت، لـذت، احسـاس سـلامتي، موفقيـت     

در  حميديـه يابـد، بـه گفتـه     و...) و آن هم در سطح بـدن و لحظـه حـال اهميـت مـي     

جويي (محوريت ارضاي ميل و  . رفاه١گرايي جديد چهار مصداق عمده دارد:  معنويت

آوري بـه   ميت تفريح، سـرگرمي و بـازي بـا روي   جويي (اه . مسرت٢خواست افراد)؛ 

گـري   . انتخـاب ٣درماني، تورهاي خنده و شـادابي، باشـگاه خنـده و طنـز و...)؛      خنده

آيند خود با تكيه بر داشتن حق انتخاب و آزادي در امتحان  (افزودن به احساس خوش

متي و گرايي (ميل به كنترل و تسـلط بـر بـدن و افـزايش سـلا      . بدن٤كردن هر چيز)؛ 

  .)٢١٧- ١٩٩، ص١٣٩١(حميديه، شادابي) 

چـي، هاتايوگـا و رقـص عرفـاني)،      هايي چون اهميـت حركـات بـدني (تـايي     نشانه

طلبـي، آراسـتگي،    جويي، تنـوع  گرايي، شفاجويي، پيشرفت و كاميابي دنيايي، لذت درمان

كند و بـه آنهـا    مي  گرايي را سودمند گرايان، معنويت گرايي هرچند براي معنويت مقبوليت



 

 

 

٨٢ 

 

بخشـد،   ي (ميزان كسب آرامش و بهبودي اكنوني) ميپذيري دنياي معيارهايي براي آزمون

گرايـي)   پانتييسـم (بـه تبـع آن انفسـي     -گرايي يعني مونيسـم  با مباني نظري اين معنويت

در معنويت انفسي و خودابرازگرا اگر فـرد   پاول هيلاسسازگار نخواهد بود؛ زيرا به گفته 

وهي عمل كنـد و آنچـه بايـد    اي درست قدم بردارد، بايد مطابق خود ال بخواهد در جاده

هـاي سـطحي و    ابراز شود، وجود فرد به عنوان امر الهي است نـه تمـايلات و خواسـته   

گرايان در جسـتجوي اتحـاد بـا     گرايانه او. معنويت مونيستي بنا به تعريف معنويت لذت

شدن و زيستن در تعادل و هارموني با طبيعـت؛ امـا آنچـه     بودن است؛ يعني يكي حقيقت

دهد، تحت تأثير فرهنگ مصـرفي معنـويتي هدونيسـتي و     گرايان رخ مي معنويتدر بين 

دهـد، دسـت بـه     سودگروانه است كه در آن فرد از بين آنچه بازار در دسترس قـرار مـي  

طورمجدانـه و بـدون    كند و نه آنچـه بـه   آيند خود را انتخاب مي زند و خوش انتخاب مي

قلمرو امـر قدسـي    هيلاست؛ زيرا به گفته تأثيرات فرهنگي و اجتماعي در خود يافته اس

بر اساس مفروضات اصلي معنويت انفسي همه چيز و همه جاست غير ازآنجاكه توسط 

  .)Heelas, 1994, p.102(بشر دستكاري شده و يا منسوب به انسان است 

مدافع معنويت انفسي و بدون شريعت است؛  پاول هيلاسكه گفته شد،  طور البته همان

دهد كه شكل رايج اين معنويت تحت تأثير هنجارها  نشان مي  هاي فوق ئه تحليلاما با ارا

مدرن تبـديل بـه معنـويتي مصـرفي شـده اسـت كـه در آن         و بر اثر بستر فرهنگي پست

شود؛ اما فرد گرفتار مرجعيتي ديگر  نفي مي -به معناي مرجعيت ديني -مرجعيت بيروني

  سازد. ا بر اساس سبك زندگي مصرفي ميبه نام بازار شده و الگوي دينداري خود ر

طورخلاصه آنچه در هر سه تحليل از دنيـاگروي مشـاهده شـد، آن اسـت كـه در       به

معنويت جديد دنيا به هيچ وجه امري مذموم نيسـت و دنيـاگريزي در معنويـت جديـد     

موضوعيت ندارد و به جاي آنكه دنيا امر دني (پسـت) تلقـي شـود يـا فريـب و عامـل       

هايي چون رياضت، قناعت، زهد و فقر در سبك  ه شود و به تبع آن نشانهگمراهي شمرد

هــايي چــون خلاقيــت، موفقيــت، غنــا، بهبــودي،   گــراي ظــاهر شــود، نشــانه معنويــت

گردد كه برخاسته از دنياگروي اسـت. امـا ازآنجاكـه برخـي از      محوري ظاهر مي سلامت

صاً اسلام و يهوديت پيشينه هاي دنياگروي معنويت جديد در اديان ابراهيمي خصو نشانه
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توان در اين بين نهاد بيشتر از ناحيـه نحـوه تشـخيص مصـاديق      دارد، فرق فارغي كه مي

متدينان سنتي در اديان ابراهيمي نيز زنـدگي روزمـره را تقـديس     چندلردنياست. به گفته 

آنهـا  توانـد باشـد و بـه     مثلاً نيت قربت در اسلام كه شامل امور دنيوي نيز مي -كنند مي

طوردلبخـواهي بـه    گرايان جديد به اما تفاوت در اين است كه معنويت -بخشد تقدس مي

مشي ديني به تقديس دنيـا توجـه دارنـد     پردازند و دينداران از روي خط تقديس دنيا مي

)Chandler, 2011, p.263(.    به همين دليل رضايت الهي و مطابقت آن با حـدود شـرع در

  يابد. ايي ميدنياگروي ديني اهميت بسز

  گيري نتيجه

هاي گفتماني معنويت جديـد آنچـه بيشـتر از همـه اهميـت       در تبيين و تحليل نشانه

گرايـان جديـد    پيامدهاي اين باورهاست كه بيشتر خـود را در ديـدگاه معنويـت    ،يابد مي

  ند:ا خلاصه از اين دستطور بهدهد. پيامدهاي مذكور  نسبت به دين نشان مي

گرايـي و   هرچند با توجيه انفسـي  -هاي فردي و خودآييني دريافتتوجه به . ١

  ؛توجه به نداي درون

  توجهي به ساختارهاي نهادينه؛ و كم - گرايي به جاي عينيت - گرايي ديني ذهنيت. ٢

هاي فردي به جاي سنت و مـنش   ابتناي الگو و منش ديني بر سلايق و يافته .٣

  .جمعي دينداران

معنويت سـيال يـا معنويـت مـايع     توان  اي مي تعابير استعارهاين معنويت را در قالب 

گرايي دارد، در  اند كه معنويت مذكور هرچند داعيه انفسي ناميد و با اين تعابير نشان داده

بـراي درك بهتـر ايـن نـوع      شود. مبنايي و سرگشتگي دچار مي گرايي، بي عمل به التقاط

هاي گفتماني معنويـت   دسته نشانه اله دوگرايي و تحليل پيامدهاي آن در اين مق معنويت

 _گرايـي  دنياگرايي (پسـاماده  ب) ؛گرايي) گرايي (انفسي درون : الف)سيال نيز معرفي شد

هـاي گفتمـاني يـا بـه عبـارتي       گرايي). اينها دو دسته مفهومي هستند كه اهم نشانه درمان

  آن جاي داد.توان در ذيل  پيامدهاي مشهود معنويت جديد در حوزه دينداري را مي
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انگاري و خلـط مفهـوم بـه مصـداق      اما براي اينكه در تحليل اين پيامدها دچار ساده

گرايي جديد و تنوع و تكثر ايـن پديـده    نشويم، بايد در تحقيقات بعدي سطوح معنويت

مدرن بعضاً بـراي اشـاره بـه     نشان داده شود؛ زيرا هرچند مفهوم معنويت در عصر پست

رود، بايد دانسـت كـه تحـت تـأثير فرهنـگ       كاملاً ابداعي به كار ميمعنويتي فراسنتي و 

 تواند به عدد افراد متمايل به آن تنوع يابد و لاجـرم  مصرفي سطوح متعددي دارد كه مي

گرايان جديد صدق نكـرده و يـا    ذكرشده در تحقيق حاضر براي همه معنويت هاي نشانه

  نباشد. گرايي يا دنياگرايي در صورت صدق به معناي درون
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